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همانطور که بیــل دابیلو در اولین شــماره گریپ وایــن عنوان کرد:
»حــال چــراغِ دیگــر روشــن شــده اســت یعنــی همین 
روزنامــه کوچــک گریپ واین؛ باشــد کــه پرتوهــای امید 
و تجربه بــرای همیشــه بر جریــان حیــات انجمــن بتابد و 
روزی هر گوشــه تاریکی از ایــن جهان الکلی را روشــن کند.«

امید که با کمک خداوند بتوانیم در مسیری باشیم تا همه الکلی‌های 
در رنــج را از وجــود انجمــن الکلی‌های گمنــام ایــران آگاه کرده 
و این نویــد را به آنها بدهیم که هیچ وقت برای شــروع دیر نیســت.

 با احترام 

سلام گرم ما  در نیمه گرم‌ترین فصل سال تقدیم به قلب‌های مهربان شما
ازخداونــد متعال سپاســگزاریم کــه توفیقــش نصیب ما شــد تا 
بــرای اولین بــار فصل‌نامه انجمــن الکلی‌هــای گمنام ایــران بنام 
»مســیر هوشــیاری« را به کمک شــما به رشــته تحریر درآوریم.

با گذشت نزدیک به دو دهه از فعالیت انجمن الکلی‌های گمنام در ایران 
و با توجه به رشد قابل ملاحظه تعداد اعضاء و گروه‌ها، تقریباً می‌توانیم 
با اطمینان بگوییم که انجمن در حال ســپری کردن دوران بلوغ خود 
می‌باشــد؛ به همین جهت احســاس نیاز همه ما  درباره به اشــتراک 
گذاشــتن تجربیات شــخصی، گروهی یا ناحیه‌ای، جهــت بالا بردن 
سطح آگاهی؛ همزمان با رشــد تقریباً سریع انجمن بیشتر شده است.

بــر ایــن اســاس خدمتگــزاران شــما در شــورای منطقــه ایران 
در پاســخ مســئولانه بــه ایــن نیــاز مهــم نســبت بــه چــاپ 
مجلــه داخلــی انجمــن و انتشــار آن تصمیم‌گیــری کردنــد.

هــدف اصلی ما انتشــار اخبــار و رویدادهــای انجمــن، تجربیات و 
داســتان بهبودی اعضاســت. تــاش خدمتگــزاران شــما در این 
کمیته این اســت که مســیر هوشــیاری، صدای کل انجمن باشد تا 
بتوانیــم پیــام آزادی‌مــان را بــه دورترین نقاط کشــور برســانیم 

یادداشت سردبیر 
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ترس، ناامیــدی، درماندگی، تنهایی و... تصــــویر آخرین لحظه‌های 
مصرف ما را تشــکیل می دهد.  درســت شــبیه زندگی در سردابی 
تاریک و نمور که با دیواری از ترس ما را  در خودش زندانی کرده است.

 تنهایی مــی توانــد آخرین نقطــه درد بــرای گرفتــاران در پنجه 
بیماری الکلیســم باشــد. فرقی نمی کند که ســرنگ به دســت در 
پســت ترین نقطه زمین نشسته باشــید یا با یک گیلاس مشروب در 
سرسبزترین فلات های جادویی این ســرزمین. چیزی که آن لحظه 
حس می‌کردیــم فقط حس ســنگین و هولناک انــزوا و تنهایی بود.  
حســی که وجود همه ما را در روزهــای آخر مصرف فــرا گرفته بود.

دیگر نه انگیــزه ای برای لذت بــردن و خندیدن داشــتیم و نه درد و 
آلام دیگران حــس تاثر و تامل و گریســتن را در ما بــر می‌انگیخت. 
خســته شــدن از چنین شــرایطی نقطه عطــف همــان لحظه‌ی 
طلایی بود. وجود بی‌غرورمان پذیرای اتفاقی تازه شــد. خواســته یا 
نا‌خواســته، آگاهانه یا از ســر عدم آگاهی، یــک نفر را صــدا زدیم. 
از یک نیــروی برتر از نیــروی خودمــان کمک خواســتیم. گفتیم 
دیگر بس اســت، نمی‌توانیــم... اگر هســتی خودت را نشــان بده.

بالاخره اتفاق افتاد. و در کوران ماجراهای ســیاه همان سرداب تاریک 
و نمــــور، از لابه‌لای دیوار قطور ترس، روزنه‌ای از امید پدیدار شــد. 

نوری بــه روشــنایی خورشــید و بــه زیبایــی روز‌هــای ابتدای 
تغییــرِ چهــار فصــل ســال اطــراف مــا را در برگرفــت. مــا نیز 
همچــون طبیعــت فصل جدیــد زندگی مــان را جشــن گرفتیم.

برایمان مســیری نو ســاخته شــد و انگار دوبــاره در یــک دنیای 
جدید بــه دنیا آمدیم و قدم به مســیری تجربه نشــده گذاشــتیم. 
قدم بــه ســرزمینی  که حتــی اســمش را هــم نشــنیده بودیم. 
"ســرزمین انجمن الکلی های گمنــام"، ســرزمین روح و معنا. چه 

دل‌نشــین بود اولین حســی که لمس کردم. دیگر تنها نیستم. و چه 
زیبا بــود اولین جمله‌ای کــه گفتند:  »خوش آمدی دوســت من.«

- دوست! من؟
 خدایــا شــکرت! حــالا دیگــر انــرژی، شــجاعت، امیــد و 
عشــق در لایــه لایــه زندگیــم جاری شــده اســت. دیگــر تنها 
نیســتم. حــالا می‌توانــم تصویــری از آرامــش را تجســم کنم. 
آرامشــی کــه فقــط در آغــوش انجمن مــی شــود پیــدا کرد.

امیر از مشهد

تجسم آرامش
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هوشیار، به اسـتناد آمار!
 )هوشیاری و بهبودی، به گواهی آمارهای موجود(

حــدود دو دهــه از شــروع فعالیــت »انجمــن الکلی‌هــای گمنام« 
در ایــران  می‌گــذرد. در ایــن مدت فــراز و نشــیب‌های زیــادی را 
گذرانده‌ایم که خوشــبختانه با توجه به در راس بودن ســنت پنجم  و 
گام  دوازدهــم توســط اعضــای انجمــن، خصوصــا خدمتگــزاران 
مــورد اعتمــاد آن، روز بــه روز شــاهد شــکوفاتر شــدن خدمات و 
برگزاری جلســات منظم انجمن در جای جای کشــورمان هســتیم. 
یادمان نمــی رود اعضــای اولیه‌ی انجمــن با توجه بــه همین هدف 
فعالیــت خود را بــا یک جلســه و تعداد کمــی از اعضــای پرتلاش و 
امیدوار آن زمــان شــروع کردند کــه امیدواریم در فرصت مناســب 
داســتانها و تجربیــات ایــن عزیــزان را بــرای شــما بیــان کنیم.  
هیئت معتمدیــن انجمن الکلیهــای گمنام ایران در تابســتان 1396 
تصمیم گرفت برای مشــخص شــدن چگونگی آشــنایی اعضا و سن 
هوشــیاری و راههای ارتباط کمیته هــای خدماتی با دنیــای بیرون 
اولین آمارگیــری دقیق خــود را از بیــن اعضای انجمن انجــام دهد. 
با توجه به این آمار که به ‌صورت داوطلبانه از اعضا گرفته شــده است، در 
آن سال، تعداد اعضای شــرکت کننده در این آمار 6875 نفر بوده است.  
گزارش کوتاه زیر که به ‌صورت خلاصه و براســاس نتایج این آمارگیری 

بیان می‌شــود، همانطــور که برای مــا شــگفت انگیز بوده، شــاید 
برای شــما خوانندگان عزیز و همراهان همیشــگی نیز جالب باشــد: 
مطابق آمار، حــدود 67 درصد اعضا، از طریــق گام دوازدهم )به‌صورت 
فرد به فرد(  وارد انجمن شــده اند که نشــانگر اهمیت پیام‌رسانی یک 
الکلی هوشیار به دوســت همدرد و در عذابش می‌باشد. از این نکته که 
بگذریم، حدود 14 درصد از طریق کمک خانــواده و همکاران و حدود 
10 درصد از طریق آشــنایی متخصصان و پزشــکان و  حدود 9 درصد 
از طریق انگیزه‌ی شــخصی با انجمــن الکلی های گمنام ایران آشــنا

شده اند و اکنون ماهها و شاید سالهاست زندگی را به شکلی زیباتر و به‌دور 
از الکل و مواد مخدر و همراه با معنویت و لذت بیشــتر دنبال می‌کنند. 
نتیجه‌ی آمارگیری فوق، سن هوشیاری اعضا را به این صورت مشخص می‌کند: 
درصد اعضایی که یک روز تا پنج ســال هوشــیار هســتند 82 درصد 
اعضایــی که بیــن پنج تــا ده ســال هوشــیاری دارنــد 15 درصد و 
افراد بالای ده ســال هوشــیاری 3 درصد اعضا را شــامل می‌شــوند.

به این ترتیب جمعی از اعضا با تفاوت ســنی مختلف وارد AA شــده اند 
که زیــر 30 ســال 34 درصد انــد. اعضای بیــن 31 تا 50 ســال 63 
درصــد و افراد بالای 51 ســال، 3 درصــد اعضا را تشــکیل می‌دهند.

همچنین، براساس دهه‌های ســنی اعضای با سن زیر 21 سال 2 درصد 
بین 21 تا 30 ســال 30 درصد، بیــن 31 تا 40 ســال 46 درصد بین 
41 تا 50 ســال 17 درصد، بین 51 تا 60  ســال  3 درصــد، بین 61 تا 
70ســال 1 درصد و اعضای با سن بالای 70 ســال 1 درصد می‌باشند. 
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سمفونی شماره پنج بتهوون
بنام خداوند مهربان و زیبا پسند

این سرگذشت مربوط به دوران تاریکی‌ها  و روشنایی‌های  زندگی من است 
آن هم در طول 38 سال زندگی در کنار پدر و مادری فرهنگی، دو خواهر 
کوچکتر از خودم و همسری مهربان و وفادار و فرزندانی که هدیه خداوند 
هستند. حدود سال 64 بود که مادر به خاطر معلم بودن، به روستای جغتای 
) که البته در حال حاضر شهر می‌باشد ( منتقل شد و من و خواهر کوچکترم 
هم همراه او به جغتای رفتیم. پدرم اما به یکی از روســتاهای شهرستان 
شیروان در استان خراسان شمالی منتقل شده بود تا آن جا تدریس کند.

 من  در روســتا، به علت تنهایی و دوری پدر و کامل نبودن خانواده دچار 
آشــوب و دلخوری شده بودم. آن زمان ســعی کردم کمبود شخصیتی 
را کــه الان متوجه شــده ام خلاء معنوی بوده اســت، با بــازی تا آخر 
شــب در کوچه و بدون هیچ همبــازی پر کنم. گاهی هم در مدرســه 
پیش مادرم و با شــاگردهای ایشــان به بازی می‌پرداختم که در همین 
حین دچار تحول عشــقی شدم. شــاید بنظر شــما خنده دار باشد که 
کودکی با این ســن و ســال دچار این تفکرات شــده باشــد! بگذریم.

بعد از انتقال مادرم به روستای محل خدمت پدرم، جمع خانوادگی ما کامل 

شد و خدا خواهر کوچکتری به ما هدیه کرد تا تعداد نفرات خانواده ما پنج 
نفر شود. در روستا بهترین روزهای زندگی‌ام رقم خورد که در دشت و صحرا 
سپری می‌شدند. آن روزها هیچگونه احساس غربت و دلتنگی نداشتم. 
هر چند دلواپسی‌ها، شــادی‌ها، غم‌ها و ... همه را تجربه کردم. گرایشات 
بیمار‌گونه من  اما از روزهایی شروع شــد که والدین من به شهر منتقل 
شدند و تازه متوجه کمبودهای خودم نسبت به همسالانم شدم و تمام 
تلخی‌هایی که تا  امروز گریبان‌گیر روح و ذهن من شده است را درک کردم.

 فکرش را بکنید، آرزوی داشــتن دوچرخه، تراش رومیزی، لباســهای 
آنچنانی، ماشین شــخصی خانوادگی و‌... همیشــه مرا آزار میداد. حالا 
هر وقت این مــوارد به یادم می آیــد، خنده ام می‌گیــرد. برای همین 
ســعی کرده‌ام فرزندانم در این زمینه‌هــا کمبــودی را تجربه نکنند.

خانواده ما یک جمع تحصیل کرده اند. من نیز بخاطر اینکه به چشــم 
حقارت نگاهم نکنند، و فقط برای تایید شدن نزد دیگران و عدم احساس 
دلخوری پدر و مادرم، خودم را در مســیر تحصیل قــرار دادم، هر چند 
به خاطر بد رفتاریهای پدر و مادرم نســبت بــه یگدیگر و درگیری‌های 
لفظی و ضرب و شــتم‌های آنها، محیط خانواده فقط اســمش خانواده 
بود. هر روز درگیری و تشــنج، هر روز دعوا و زد و خورد، هر روز دلخوری 
و ناراحتی، هر روز نگاههای بد اطرافیان از فامیل گرفته تا همســایه‌ها 
دخالت های بی جای فامیلِ دو طــرف و دهان بینی پدر و مادرم همه‌ی 
این موارد برای ما فرزندان پر از درد و اضطراب و دلشــوره و افســردگی 
بود. برای همین به محض اینکه یکی از دوستانم اولین سیگار زندگی ام 
را تعارف کرد به خاطر کمبود محبتی که احساس می‌کردم، آن را قبول 
کردم وکشیدم آن هم در دوران دبیرســتان. چقدر به من توهم قدرت و 
مردانگی و احســاس بزرگی می‌داد و دریغ که نمی دانستم سیگار برای 
من دروازه ایست به سمت ســقوط بی انتها، به امیال حیوانی و سرکش.

  بعد از قبول شدن در مقطع کارشناسی، احساس کردم به همه آرزوهایم 
و همه چیزهایی که نداشــتم خواهم رســید. خانه دانشجویی دربست 
با پنج نفر از بچه‌هایی که همه بیماری الکلیســم در وجودشان در حال 
غلیان بود قســمت دیگری از سرگذشــت غم انگیزم بود. در آن جمع 
بود که برای اولین بار شــروع به مصرف مواد مخدر و مشــروب کردم و 
چقدر آن روز برایم فراموش نشــدنی اســت چون دنیای سیاه و سفید 
من تبدیل بــه یک دنیای رنگــی و خوش و خرم شــد و چقدر ناراحت 
کننده اســت که امروز به این مطالب فکر می‌کنم. چون تمام دوران درد 



یـاری  نشریه مـسیر هوش
6انجمن الکلی های گمنام ایران 

و بیچارگی، خماری، دربدری، تحقیر، توهین و‌... یادم آمد. فکر می‌کنم 
معتاد تنها کسی اســت که تا موقعی که زنده‌ اســت همه فاتحه‌اش را 
می‌خوانند و وقتی که می‌میــرد هیچ کس برایش فاتحــه نمی‌خواند.

بعد از اتمام دوران دانشگاه، به خدمت سربازی اعزام شدم. می‌توانم به جرات 
اقرار کنم بهترین دوران زندگی روحانی من تا قبل از آشنایی با انجمن بود. 
در این دوران با وجود اینکه در حال خدمــت در نقطه صفر مرزی بودم و 
احساس تنهایی و غربت می‌کردم، ولی سرشار از آرامش بودم. محیطی که 
آن جا خدمت می کردم، بدون سر و صدا و نزدیکترین نقطه برای اتصال 
به ستاره ها و کائنات و خالق مهربان بود. هیچگونه احساس تنهایی نبود 
و زیباترین روز و شبهای زندگیم بود و هیچ کمبودی را حس نمی‌کردم. 
گویی که من دست در دست روح کائنات در حال قدم زدن در کنار ساحلی 
سرشــار از صدف‌های براق و زیبای دریایی  بودم که همچون ســتاره‌ها 
می‌درخشــیدند و پر از آرامش و معنا بودم. بعد از اتمام سربازی، دردها و 
مشکلاتم  برای هجده سال تمام طول کشید. با  این که تحصیلات عالیه 
را تمام کردم، اما با کوله باری از درد و چهره‌ای که نشــان دهنده چهره 
کریه بیماری اعتیاد و الکلیسم بود، از غربت به شهر خودم مشهد برگشتم.

از روزی که متوجه اعتیاد و اجبار به مصرف خودم شــدم، از همان لحظه 
تصمیم به ترک گرفتم. ولــی هر بار یک مدل جنــس دیگر به مصرفم 
اضافه شــد. به قرصهای خواب و آرام‌بخش برای تســکین بی‌خوابیهای 
شــبانه و ترس از روز و خماری آن پنــاه آوردم و چندیــن مرتبه دچار 
مسمومیت دارویی )اور‌دوز( مصرف شدم و بارها داخل ماشین اورژانس 
به ‌هوش آمــدم. آخرین باری که این اتفاق افتاد پنج شــبانه‌روز در یکی 
از بیمارستان‌های مشهد در شــرایط مرگ و اغماء بســر بردم ولی قرار 
بود اتفاقی در زندگــی من و دیگــران رقم بخورد بــرای همین ماندم.
»چقدر ســیاه اســت تاریکی قبل از طلوع. قرار بود منجنیقی مرا 
به دیاری که مایلــم آنرا بعد چهــارم حیات بنامــم پرتاپ کند.«

دقیقا ســال 92 بود که برای آخرین بار تصمیم به ترک گرفتم. دلیل آن 
هم تهدید همســرم و دل نگرانی خانواده و بزرگ شــدن پسرم بود. بعد 
از جســتجو در روزنامه، یک مرکز درمانی پیدا کردیــم و برای اولین بار 
به مدت نوزده  روز به صورت شــبانه روزی به ســم زدایی گذشت. بعد 
از آن در کلاســهای گروه درمانی که در روزهای یکشــنبه و سه شنبه 
برگزار می‌شد شــرکت کردم و در مدت ســه ماه بدون آشنایی با هیچ  
انجمنی ، با دوســتی که مایلم اسمش را فرشــته نجات الهی بگذارم و 
خانم دکتر روانشناسی که باعث شروع تغییرات در زندگی من شد آشنا 
شدم. اولین جلسه را در جلسه شب کوهسنگی به ‌همراه دوستم با کوله 
باری از نا امیدی و احســاس تنهایی و کسالت و خستگی شرکت کردم .

  آنجا بود که دیــدم همه با حال خــوب و خنده هایی از تــه دل، بدون 
نگرانی و تشویش و دلهره  در حال مشــارکت اند و بدون ترس از قضاوت 
دیگران  احســاس درونی خود را بیان می‌کنند. باورم نمی‌شد که این‌ها 

همه همدرد من باشــند. خودم را بعنوان تازه وارد معرفی کردم و چنان 
تشویقم کردند که هنوز بعد از گذشت ســالها، آهنگ تشویق‌های آنها 
در گوشم مانند ســمفونی پنج بتهوون طنین انداز است. از آنجایی که 
ذهن من کنجکاو و جستجو‌گر است، بخاطر همین دو حس شب بعد و 
شبهای دیگر در جلسه شرکت کردم. کم کم داشت روحم آرام می‌شد و 
دیگر ترس‌ها و تشویش‌ها و دلهره‌ها مانند گذشته گریبانم را نمی‌گرفت 
و مرا به انزوا نمی‌برد. شــبها آرامتر خوابم می‌برد هر چند هنوز هم دچار 
رعشه‌های شبانه می‌شــدم. به دلیل شرکت در جلســات در چهار ماه 
پاکی  با همســرم بخاطر دیر رســیدن به خانه  و دلخوری وی و انتظار 
فرزندم بحث شدیدی کردیم. بعد از تماس با دوست راهنما‌یم و صحبت 
در این مورد کلامی گفت که همیشه در گوشــم خواهد ماند:» صدای 
مخالف همیشه بهتر از صدای تشویق اســت چون باعث رشد توست.«
از روز بعــد، در جلســه صبحــی کــه در نزدیکــی منزلمــان برگزار

می‌شد شرکت کردم. اوایل بخاطر اینکه انســان خواب آلوده ای بودم از 
مشارکتها و تجارب رایگان دوستانم چیزی عایدم نمی‌شد ولی به مرور 
توانستم نظم  و سحر‌خیزی  را به زندگی‌ام دعوت کنم و بتوانم سعی کنم 
اصول دوازده گانه انجمن را در تمام مراحل زندگی خودم به اجرا در آورم. 
از آن‌روزها مدت پنج  سال و شش ماه وچند روز می‌گذرد و من از همان 
ابتدا عضو فعال گروه خانگی خودم و عضو فعالی از جمعیت الکلی های 
گمنام ایران هستم. خدا را شاکر و سپاســگزارم که در این مدت زندگی 
توانستم چیزهایی را یاد بگیرم که امروز بزرگترین سرمایه همیشگی من 
و تنها ثروت واقعی زندگی من است. امروز که به گذشته طی شده دوران 
مصرف و دوران بهبودی نگاه می‌کنم  فقط می‌توانم در یک جمله بگوییم:
» قدم اول را اول بردار، زندگی کن و بگذار زندگی کنند و آسان بگیر.«
محسن . مشهد
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قبـــل از ما!!!

اگــر الکلی‌های گمنــام را در یــک جملــه بخواهیم توصیــف کنیم 
مطمئنــاً هیــچ وصفی بهتــر از ایــن نمی‌تواند باشــد کــه 12 گام ، 
12 ســنت و 12 مفهوم خدماتی شــالوده اصلی یکــی از بنیادی‌ترین 
جمعیت‌هایی اســت که تاکنون به بیــش از میلیون ها انســان که از 
امراض مختلف جســمی و روحی رنــج می‌بردند کمک کرده اســت .

 اینکه ایــن اصول از کجا آمده انــد و چگونه با ایــن قدرتمندی اثرگذار 
هســتند، رنج ها و مرارت‌هایی کــه اعضای اولیه در شــکل‌گیری آنها 
کشــیده‌اند و بی شــک نقش عمیق و تأثیر گذاری که شــخص آقای 
بیل ویلسون در تدوین و گســترش آنها داشته است، داســتانی زیبا و 
شنیدنی دارد که مطمئناً نکات آموزشی بسیاری نیز در آن نهفته است. 
شــاید اگر بخواهیم در مورد ریشــه‌های الکلی هــای گمنام صحبت 
کنیــم تقریبــاً باید بــه 180 ســال پیــش بازگردیــم، در جایی که 
شــش مرد در یک رســتوران در شــهر بالتیمور ایالت مریلند گرد‌هم 
آمدنــد تــا پایه‌گذار جنبشــی شــوند کــه بعدهــا ایده‌هــای آنان 
در شــکل گیری الکلــی هــای گمنــام نقش به ســزایی داشــت .

پنجم آوریل 1840، دیـویـــد انـدرسون )آهنگـــر(، آرچیبال کـمبل 
)نقـــره کار( ، جان هــووس ) نجار ( ، جیمــز مک کیورلــی ) مربی ( 
، ویلیام میچل ) خیاط ( و جرج اســتریس ) دســتفروش ( شــش نفر 
دائم الخمر و بد مســتی ) در آن زمان کلمه الکلی را بــکار نمی بردند ( 
بودند که پشت میز رستوران با هم پیمان بســتند که دیگر لب به الکل 
نزنند و به ســایر دائم الخمر ها و مســت ها کمک کنند تا ترک کنند .

جنبش واشــینگتونین شــکل گرفــت و خیلــی زود فراگیر شــد تا 
آنجا که در عــرض چند ســال جمعیت آن بالــغ بر یکصد هــزار نفر 
گردید . شــاید یکــی از دلایل گســترش انفجــاری آن ایــن بود که 
همه افراد جامعه می‌توانســتند عضــو این جنبش شــوند هدف اولیه 
آن شــش نفر نجــات دائــم الخمرها بــود و حتــی این نکتــه را هم

می‌دانستند که برای رسیدن به این هدف باید با هم باشند و از موضوعات 
شخصی خود چشم پوشی کنند ، اما به دلیل اینکه از همه افراد جامعه 
عضو این جنبش بودند )بدون اینکه مشــکل الکل داشته باشند( هدف 
اولیه تغییر کرد و اشخاص مختلف با توجه به نفوذی که داشتند علایق 
و دغدغه های خودشــان را وارد خط مشــی این جنبش کردند که این 
موضوع حتی در برپایی گردهمایی های آنان نیز تأثیر گذاشــت تا آنجا 
که گروههــای آکروباتیک ، رقص و موزیک اکثر زمــانِ این همایش‌ها 
را به خــود اختصاص مــی داد و به تدریــج موضوعات ســخنرانی‌ها

به بحث هــای داغ روز کشــیده شــد؛ از دفــاع از ممنوعیت مصرف 
مشــروبات الکلی گرفته تــا حمایــت از قانون لغــو بــرده داری ، به 
ایــن ترتیب جنبشــی که بــا یک هدف بســیار والا شــروع شــده 
بود ، در عــرض کمتــر از 5 ســال یعنــی در ســال 1845 میلادی 
بکلــی از هــم پاشــید و فقــط خاطــره‌ای محــو از آن بجــا ماند .

تقریباً تا 80 سال بعد حرکت قابل توجهی در مورد الکلی ها یا معتادان 
صورت نگرفت و یا بصورت رســمی ثبــت نگردید . در ســال 1908 
یک کشــیش آمریکایی سوئیســی بنام فرانک بوخمان در همایشی 
که  دریکی از کلیســاهای انگلســتان شــرکت کرده بود تحت تأثیر

 اف.بی مایر یکی از رهبران کلیســا قرار گرفت کــه این موضوع منجر 
به شروع جریانی در سال 1921 شد و  بعد‌ها در ســال 1929 به گروه 
آکسفورد موسوم شد، دلیل این نامگذاری به این علت بود که در این سـال

عده ای از دانشــجویان دانشــگاه آکســفورد برای تبلیغ به آفریقای 
جنوبی رفتــه بودند و ایــن جریــان را آمــوزش می‌دادنــد،  از آنجا 
بود که نام گروه آکســفورد بین اعضــاء و عموم رواج یافت و دانشــگاه 
آکســفورد نیز هرســاله جشــنی به همین منظور برگــزار می‌کرد .

فرانــک بوخمــان عقیده داشــت تمــام معضلات بشــری ناشــی 
از دو مشــکل شــخصی یعنــی تــرس و خودخواهــی در انســان 
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اســت و تنهــا راه حــل آن را تســلیم شــدن در برابــر اراده خداوند 
می دانســت . اســاس کار گروه آکســفورد بر مبنای چهار مطلق بود :
 صداقــت مطلــق‌، پاکــی مطلــق‌، تواضع مطلــق و عشــق مطلق
که برای رســـیدن به این چـــهار مطلق‌، چهار اقدام مــعنوی را تمرین 

می‌کردند :
1 ـ بــه اشــتراک گذاشــتن گناهان و وسوســه هــا با دیگــر اعضایی 
که زندگــی خودشــان را به خــدا ســپرده بودنــد و اســتفاده از این 
مشــارکت برای کمک بــه افرادی کــه هنوز تغییــری نکــرده بودند .

ــــلیم کــردن زندگی گذشـــــته‌، حــال و آینــده خود به  2 ـ تســ
خـــداوند بــرای اینکــه از آن حفاظــت کند و بــه آن جهــت بدهد .
3  ـجبران خــسارت از همه کسانی که بطور مستقیم و غــــیر مستقیم در 

مورد آنها خطا کرده بودند .
4 ـ گوش دادن‌، پذیرفتن و اتکا به هدایت خـــــداوند و بکار بردن آنها در 

اعــــمال و گفتار‌، چه کوچک و چه بزرگ .
این چهار مرحله بعدها ایده اصلی شکل‌گیری گام‌های دوازده گانه الکلی‌های 
گمنام شد . افراد زیادی از تمام اقشار جامعه به این گروه می‌پیوستند که 
الکلی هایی نیز در میان آنان بودند که برای نجات از اعتیادشان عضو این 
گروه نوپا شدند . یکی از آنها یک تاجر آمریکایی بنام رولند بود که از تمام 
اقدامات حتی مسافرت کردن به اروپا و ملاقات با دکتر یونگ نیز نتیجه 
ای نگرفته بود ، اما پس از وارد شدن به این گروه و انجام اصول معنوی یاد 

شده ، الکل را ترک کرد و باعث شد تا دوست صمیمی اش را که او نیز یک 
الکلی بود ، عضو کند و موجب ترک الکلش شود . این شخص ابی تاچر بود‌، 
یار قدیمی و دوست زمان تحصیل بیل ویلسون که مدتها در بازار بورس 
نیویورک باهم همکار بودند . داســتان ملاقات بیل و ابی بصورت کاملًا 
مفصل در کتاب الکلی‌های گمنام آمده است ، اما موضوعی که  در آینده 
می‌خواهیم برای خوانندگان محترم شرح دهیم چگونگی تشکیل اولین 
گروه الکلی‌های گمنام و اینکه چگونه اعضای اولیه و بخصوص شخص 
بیل ویلسون پایه گذار مجموعه اصولی شــدند که شاید ریشه های آن 
از 180 سال پیش و از جنبش واشــینگتونین تا گروه آکسفورد که 80 
سال قبل وجود داشت ، شروع شده است . در شماره‌های بعدی به نکاتی 
می‌پردازیم که مشکلات گروه‌های اولیه بود و چالش‌هایی که در نهایت 
موجب تدوین اصول اصلی الکلی‌های گمنام گردید‌، نکاتی آموزشی که 
ممکن است هم اکنون نیز گروههای الکلی‌های گمنام درگیر آن باشند .

منابع :
- مقاله آکسفورد گروپ ، نوشته شده توسط پروفسور ال.دابلیو گرینستد 

اسـتاد فلسفه دانشگاه آکسفورد لندن ، 1933
- مقاله پایه گذاران الکلی های گمنام ، نوشته شده توسط جان .ال 

فرگوسن ، اســتاد‌یار دانشگاه هاروارد ، 1983
- آکسفورد گروپ ، ویکی پدیا
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انجمن بالغ می‌شود

هر روز جلســات متعــددی در شــهرها و روســتاهای کشــورمان 
برگزار می‌شــود . جلســاتی که ســالها قبل خبری از آنهــا نبود و به 
همین دلیل بیماری الکلیســم همچــون هیولایی در میان جســم 
و ذهــن و زندگــی دوســتان همدردمان جــولان مــی‌داد و هر روز 
کارش نابودی و شکســت و تنها شــدن یک نفر و خانــواده ی او بود.

به‌لطــف خداوند و تــاش و پیگیــری خدمتگزاران انجمــن، تعداد 
جلسات برگزار شــده در هفته رو به فزونی اســت و نوید بخش آزادی 
و نجات یک اســیر از چنگال این بیماری مخوف اســت . جلســاتی 
کوچک و بزرگ که اعضای آن همیشــه منتظر ورود یک عضو جدید 
هستند و در دعاهایشان دوستان همدردشــان را فراموش نمی‌کنند.

در صفحــه پیــش رو قــرار اســت آمــاری کوتــاه و مختصــر از 
رونــد رشــد و معرفــی ســطوح خدماتــی انجمــن الکلی‌هــای 
گمنــام ایــران بــرای شــما خواننــده‌ی عزیــز بیــان نمائیــم.

این آمار براســاس همکاری کمیتــه ثبت آدرس جلســات ایران در 
اختیار کمیته فصلنامــه قرار گرفته اســت که خوشــبختانه بیانگر 
فعالیــت انجمــن الکلیهای گمنام در سراســر کشــورمان اســت .

بــه گــزارش ایــن کمیتــه تعــداد کل گروههــای AA تــا زمان 
چــاپ ایــن مقالــه مجموعــا 455 گــروه می‌باشــد کــه 18 
گــروه مخصــوص بانــوان و 437 گــروه مربــوط بــه آقایــان

می‌باشد. در حال حاضر انجمن الکلی‌های گمنام در کشورمان دارای 16 
ناحیه خدماتی در قالب شورای منطقه الکلی‌های گمنام ایران می‌باشد.

خدمتگزاران این نواحی بصورت مداوم به ارائه ی خدمات به گروههای 
تحت پوشــش خود می‌پردازند. این نواحی خدماتی با تعداد کل 455 
گروه و 2299 جلسه در هفته در سطح 26 استان و 133 شهر و شهرستان 
و با تعــداد تقریبی7002 خدمتگــزاران در حال فعالیت می‌باشــند.

جالب است بدانید که مجموع این جلسات براساس موضوع به ترتیب 
زیر می‌باشند :

1- کتابخوانی 1491 جلسه 
2- از دیدگاه بیل 210 جلسه 

3- تولد ها و موضوع آزاد 195 جلسه 
4-دوازده قدم ، دوازده سنت  96 جلسه 

5- بازتاب های روزانه 79 جلسه 
6- موضوعات آزاد از  نشریات 67 جلسه 

7- هوشیار زیستن 64 جلسه 
8- پرسش و پاسخ  46 جلسه 
9-به باور رسیدن 32 جلسه 

10- پمفلت خوانی 19 جلسه

امیدواریم در شماره‌های آینده فصلنامه مســیر هوشیاری، جلسات 
انجمن رو به فزونی نهاده و خبرهای خوشی برای شما داشته باشیم .
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تیتــر و عکس‌هــای زیــر گــزارش تصویــری از ایــن 
فعالیــت هــا در چهار مــاه اول ســال 1398 می‌باشــد.

خوشــبختانه در ایــن بخــش از نشــریه خبرهــای خوبــی از 
شــروع فعالیــت جلســات جدیــد بــرای شــما عزیــزان داریم.

این اخبار نشانه ی لطف خداوند در مناطق و شهرهای دوردستی است 
که از این پس چراغ انجمن الکلی‌های گمنام ایران در آنجا روشن است. 
چراغــی کــه ســال‌ها بــود منتظــر روشــن شــدنش بودیــم. 
امیدواریم تعداد این جلســات جدید، هر روز بیشــتر از قبل شــود.

از ابتــدای ســال 98 تاکنــون بــه لطــف و مشــیت الهــی تعداد 
15 جلســه در سراســر ایــران راه انــدازی شــده کــه بــه ترتیب 
حــروف الفبــا مــکان آنهــا را بــه اطــاع شــما مــی رســانیم.

1- استان اصفهان دو جلسه
2- استان بوشهر دوجلسه  شـــهرستان دشــتستان شهر شــبانکاره

 و بندر گناوه 
3- استان خراسان رضوی شهرستان مشهد  سه جلسه و شهر شــاندیز 
یک جلسه و شهرستان باخرز روستای جیز آباد  یک جلسه و شهرستان 

نیشابور شهر فیروزه یک جلسه و درگز یک جلسه
4- استان فارس شهرستان آباده  یک  جلسه

5-  استان‌کرمان شهرهای رفسنجان و جیرفت و راین هر کدام یک جلسـه
6- استان لرستان شهرستان خرم آباد  یک جلسه

7- استان هرمزگان جزیره کیش یک جلسه

در این خانه چه می‌گذرد؟

برگزاری جلسه‌ باز در تهران

برگزاری نمایشگاه در شیراز

حضور انجمن در همایش پیاده‌روی‌،  هفته با مبارزه با مواد مخدر  ـ  شیراز
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نمایشگاه هفته مبارزه با مواد مخدر ـ  قوچان

برگزاری جلسه باز  ـ  روستای پایه

نصب بنر روابط عمومی  ـ  چناران

نصب استند در داروخانه ـ  بجنورد 
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برگزاری کارگاه سراسری با موضوع گمنامی در شبکه های مجازی ـ  مشهد

نصب بنر در بیمارستان ـ  درگزنصب بنر روابط عمومی ـ  درگز



13 یـاری  نشریه مـسیر هوش
انجمن الکلی های گمنام ایران 

مبارک ‌باد این گمنامی

با سلام خدمت شما خواننده گرامی، از اینکه زمان خود را صرف خواندن 
این مطالب می‌کنید از شما سپاســگزاریم. بدون شک آگاهی درست 
از انجمن الکلی‌هــای گمنام بخصوص اصولی که بقــای ما را تضمین

می‌کنند ، نه تنها موجب می‌شــود که عضو مؤثری برای AA باشــیم 
بلکه مطمئنــاً از بســیاری از اشــتباهات و خطاها که ممکن اســت 
صدمات جدی به کل انجمن یا اعضــاء وارد نماید، جلوگیری می‌کند.

یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین اصولی کــه در AA وجود دارد، اصل 
گمنامی اســت، ما ســعی خواهیم کرد با توجه به تجربیات و منابعی 
که در ایــن زمینه در انجمن وجــود دارد، در هر شــماره ابعاد تازه‌ای 
از این ســنت مهم را برای شــما بازگو کنیم؛ بخصوص که با پیشرفت 
تکنولوژی و رسانه‌های ارتباط جمعی و گسترش فضای مجازی بنظر 
می‌رســد رعایت گمنامی احتیاج به تامل و عملکرد بیشــتری دارد. 
در این شــماره فقط به پیامــی از بنیان‌گذار انجمن اکتفــا کرده و در
شماره‌های آینده به صورت مفصل به اصل گمنامی خواهیم پرداخت:

آخرین پیام بیل
)AA یکی از دو بنیان‌گذار(

دوستان عزیز من
اخیراً یکــی از اعضای AA برای من یک تبریک غیر معمول فرســتاده 
اســت که می خواهم آن را با شــما در میــان بگــذارم . او به من یک 
سلام باســتانی عربی گفت . شــاید ما گروه های عربی نداشته باشیم
اما به نظر می رســد عــدم هم‌زبانی مانع بیان احســاس مشــترک

بین مــا نخواهــد شــد. ایــن دوســت عــرب می‌گویــد: " من به 
شــما تهنیت می‌فرســتم و به خاطــر بودن شــما سپاســگزارم ".

افکار مــن ایــن روزها مملــو از سپاســگزاری بــرای افتخــارات و 
نعمت‌هایــی اســت که بــه فضــل خداوند به ما عطا شــده اســت 
اگر از من درخواســت شــود که کدام یــک از این برکات، بیشــتر از 
رشــد ما، به عنــوان یک فــداکاری برای اتحــاد ما، حیاتی اســت ؟

من می‌گویم : مفهوم گمنامی
گمنامی دو ویژگی مــعنوی و عــــملی دارد که برای بقای فرد و جمع 
ضروری است. در سطح معنوی، گمنامی مطالبه بزرگــترین انضباطی 
ــطح عملی، گمــنامی برای  اســــت که ما توانایی آن را داریم  و در س
تازه واردان حفاظت، احترام و حـمایت دنیای بیرون ، و امنیت از جانب 
کسانی که از AA برای اهـــداف بیمارگونه و خودخواهانه اســــتفاده 

می کنند ، به ارمغان می‌آورد .
انجمن AA باید با گذشت سال‌ها تغییر کند و این روند ادامه داشته باشد 
ما نمی‌توانیم و نباید زمان را به عقب برگردانیم. با این حال من عمیقاً بر 
این باورم که اصل گمنامی باید حافظ و نگهــدار اولیه ی ماندگاری ما 
باشد. تا مادامی که بپذیریم که هوشیاری ما در همین سنت گمنامی 
ماســت، همچنان فضل و بــرکات خداوند را دریافــت خواهیم کرد .

و بنابراین یک بار دیگر من هم مانند آن دوســت عــرب، این روحیه 
را به شــما تهنیت می‌گویــم و مجدد از بودن شــما سپاســگزارم .
مـا برکت دهد و شما را حفظ  خداوند در حال حاضر و برای همیشه به ش

کند .
                                                                                                                                                                                                                                                   
دوستدار شما
بیل

*ایــن متــن توســط لوئیــس در شــام ســالانه گــروه بیــن المللــی نیویــورک 
بــه افتخــار ســی و ششــمین ســالگرد هشــیاری بیــل خوانــده شــد. 

دهم اکتبر 1970
1- )در سال 1970 گروههای عرب زبان بسیار اندک بودند(

1
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قالیچه پرنده

از شکل‌گیری انجمن در کشور عزیزمان سالهاست می‌گذرد و با پیشرفت 
انجمن در این مدت نشریات ما نیز رشد چشم‌گیری داشته است. از اولین 
سالهای ابتدای شــکل‌گیری انجمن در ایران که میز نشریات به چند 
کتاب و پمفلت ساده خلاصه می‌شد تا به امروز که جمعاً به بیش از یکصد  
عنوان نشریه رسیده است؛ مسیر طولانی و دشواری پیش روی بود که به 
لطف خداوند و هزاران ساعت کار و تلاش بی وقفه خدمتگزاران شما در 
کمیته ترجمه و انتشارات انجمن میسر گردید. حال در این مقاله قصد 
داریم چکیده‌ای از تجربیات خود را جهــت معرفی و تاکید بر اهمیت 
نشــریات بیان کنیم که امیدواریم  برای شما عزیزان مفید واقع گردد. 
با نگاه کلی به میز نشریات میتوان آنها را به سه دسته طبقه‌بندی کرد:    
- دسته اول نشریاتی است که با حرف R نشان داده می‌شود که مخفف 
Recovery )بهبودی( اســت، این دســته به بهبودی شخصی افراد 

می‌پردازد. این نشریات می‌توانند در رشــد شخصی به ما کمک کرده 
در مســیر قدمها چراغ راه ما باشند یا برای کســب تجربیات معنوی 
ما را یاری بخشــند. هر روز در بخش چشــم‌انداز آینده می‌خوانیم که 
از جیب خالی نمی‌توان بخشــش کرد. با مطالعه نشــریات می‌توانیم 
جیب خود را پر از تجربیات ارزشــمندی کنیم که هــزاران مرد و زن  
پیش‌تر از ما در این برنامه کســب کرده اند.  مطالعه نشریات می‌تواند 
ما را در کارکردن با دیگران و انجام قــدم دوازدهم یاری دهد و یا برای 
پاسخ به ســوالات تازه واردان به ما کمک کند و پس از مطالعه متوجه 
خواهیم شد احتمالا پاســخ تمام مشــکلات خود و تازه واردان را در 
نشــریات خواهیم یافت. گاهی ممکن اســت به دلیل شرایط شغلی 
یا خانوادگی برای مدتی در مــکان دور افتاده‌ای مجبور به ســکونت 
شویم که دسترسی به جلســه و یک الکلی دیگر امکان‌پذیر نباشد، در 
این گونه موارد نشــریات ما را از تنهایی نجات خواهــد داد و با مطالعه 
کردن این نشــریات خود را در یک جلســه بهبــودی خواهیم دید. 
-دسته دوم نشــریاتی اســت که با حرف U نشــان داده می‌شود که 
مخفف Unit )اتحاد( است که در رابطه با سنتها و حفظ انجمن سخن 
می‌گوید. در‌کل این دسته به اتحاد انجمن الکلی‌های گمنام می‌پردازد 
و به ما یادآوری خواهد کرد که همیشه منافع مشترکمان را به غرایض 
شخصی‌ترجیح دهیم. که البته باید توجه داشت که برخی از نشریات 
به صورت تخصصی به یکی از این دســته ها می‌پردازد اما برخی دیگر 
از نشــریات را می‌توان در دو یا هر سه این دســته‌ها طبقه‌بندی کرد. 

 Sو اما دســته ســوم نشــریاتی اســت که بــا نشــان اختصاصی -
نشــان داده می‌شــود کــه مخفــف Services )خدمات( اســت با 
موضوعاتــی شــامل خدمت، ســاختار خدماتــی یا خدمتگــزاران. 
این دسته از نشــریات حاصل تجربه ی هزاران نفر از اعضاء در چندین 
گروه از گذشته تا به امروز است که در اثر مواجهه با مشکلات و پستی و 
بلندی‌های فراوان به رشته تحریر درآمده‌اند. تجربه گروه‌هایی که گاه 
به اوج موفقیت و باروری رســیده‌اند  و گاه اشتباهات و مشکلات آنها را 
تا مرز نابودی کشانده است . در نتیجه هیچ کدام از این نشریات تجربه 
شخصی یک فرد یا دستور العمل لازم‌ الاجرا نیست بلکه تجربیاتی است 
که گاهی حاصل اشتباهات گروه‌ها یا خدمتگزاران است. پس با مطالعه 
این نشریات به عنوان یک خدمتگزار می‌توانیم از اشتباهات گذشتگان 
تجربه کســب کرده و به رشــد و تعالی گروه، حــوزه، ناحیه یا کمیته 
تخصصی خود کمک کرده و انجمن را از خطرات احتمالی نجات دهیم.  
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اعضا  و خدمتگزاران در هر سطح خدماتی با مطالعه نشریات، تجربه و 
آگاهی لازم را کسب کرده و در نتیجه مســئولیت پذیری را  آموخته و 
مسئولیت اشتباهاتشان را خواهند پذیرفت. ما نشریات را برای انباشته 
کردن دانش در ذهن خــود و امر و نهی کردن به دیگران و احســاس 
برتری در میــان جمع و یا ارضاء امیال نفســانی مطالعــه نمی‌کنیم. 
بلکه تجربه حاصل از نشــریات به ما کمک می‌کند تا به ســمت تغییر 
شخصیت لازم در راستای بهبودی حرکت نموده و تواضع و فروتنی را 
تمرین کرده  و برای رساندن پیام عشق و امید به دیگران آماده  شویم. 
ما نشــریات را مطالعه می‌کنیم تا بدانها عمل کنیم نــه این که فقط 
معلمی باشیم که این اصول را بدون عملکرد به دیگران آموزش دهیم.

آری نشریات همان قالیچه ی پرنده ای اســت که هر الکلی به آن نیاز 
پیدا خواهد کرد؛ با ســوار شــدن بر این قالیچه می‌توانیــم خود را در 
کنار کســانی بیابیم که از ســالها پیش تجربه‌ی عمیق معنوی کسب 
کرده‌اند و مســیر به باور رســیدن آنها را مرور خواهیم کرد، می‌توانیم 
به روزهای ابتدای شــکل‌گیری انجمن ســفر کنیم، ازخودگذشتگی 
و عشق را از آنها بیاموزیم یا به روزهای شــکوفایی و بلوغ انجمن رفته 
و تواضع و فروتنی را بیاموزیم و یا داســتان‌های  شــخصی افرادی را 
بشــنویم که چندین دهه از هوشیاری آنها گذشــته و حتما تجربیات 
مفیدی را برایمان نقل خواهند کرد. با سفر کردن با این قالیچه جادویی 
در زمینه بهبودی شــخصی پیشــرفت خواهیم کرد و عضوی موثر و 
خدمتگزاری آگاه و دلسوز برای انجمن خواهیم شد و می‌توانیم  میراثی 
که از گذشته به دست ما رســیده را به خوبی به آیندگان منتقل کنیم. 
در انتها خواهش می‌کنیم از کنار نشریاتی که امروز به آسانی در دسترس 
شما قرار دارد آســان عبور نکنید و امیدواریم همه ی اعضا از این گنج 
با ارزش نهایت اســتفاده را کرده و  برای رشــد انجمن مفید باشــیم.  
تمامی این نشــریات مورد تایید دفتر خدمات جهانــی با نظر هیئت 
معتمدین و تصویب شورای منطقه الکلی‌های گمنام ایران ترجمه چاپ 
و منتشر شده اســت که ما به معرفی کوتاه تعدادی از آنها می‌پردازیم:

کتاب به باور رسیدن: 
مـجموعه داســـتانهایی از اعضاء AA که مـــفهوم بیداری روحانی را 

در زندگی خود می‌نویسند
شامل 213 صفحه و در دو جلد سخت و ســاده به چاپ رسیده است

کتاب دکتر باب و پیشکسوتان: 
داســتان زندگــی بنیــان گــذاران انجمن کــه شــامل خاطرات 
مختلفــی از روزهــای ابتدایــی شــکل گیــری AA اســت. 

شامل 370 صفحه و در دو جلد سخت و ساده به چاپ رسیده است. 
الکلی‌های گمنام بالغ می‌شوند: 

بیــل ویلســون نقــل می‌کنــد کــه AA  از کجــا شــروع 
شــد، قدم‌هــا و ســنت‌ها چطــور شــکل گرفتنــد و انجمــن 
چگونــه رشــد کــرد و در خــارج از آمریــکا گســترش یافــت. 
شامل 522 صفحه و در دو جلد سخت و ساده به چاپ رسیده است.

پم فلت 12 سنت در قالب تصویر:  
برگرفتــه از مجلــه برگ مــو، اســتفاده از هــر دو ابــزار معنوی 
و کاربــردی از 12 ســنت را  بــه مــا توضیــح می‌دهــد. 

این پمفلت در 43 صفحه به چاپ رسیده است
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اسم من علیرضا و یک الکلی ام.
متولــد 1350 و 47 ســال ســن دارم. در یک خانواده متوســط بــا عقاید 
مذهبی معمولی بــه دنیا آمــدم. فرزند چهارم خانــواده‌ام، با یــک برادر و 
ســه خواهر. دوران کودکــی ام متفاوت با بچه‌هــای دیگر بــود، آرام و قرار 
نداشــتم. دوســت داشــتم همه مــرا ببیننــد و از مــن تعریــف کنند و 
من رئیس باشــم. از نظــم و قانون بدم مــی آمد برای همیــن کودکانی که 
منظــم بودنــد و طبــق اصــول زندگــی می‌کردند را دوســت نداشــتم.

در کودکی ام  بارها عزت نفس من توسط پدرم، مادرم، برادرم، خواهرم و 
معلمم شکسته شد. این خلاء از همان بدو کودکی، در من شکل گرفت 
و نفرت و بی قــراری در وجودم لانه کرد. بزرگتر که شــدم، در دوران 
ابتدایی خیلی زود رنج، خجالتی و گوشه گیر بودم. اولین ته سیگاری 
که کشیدم در سن یازده سالگی بود که آن را از زمین برداشتم و با آنکه 
خیلی سرفه کردم، اما خوشم آمد و بعد از آن نیز هر جا  سیگاری پیدا 
می‌کردم می‌کشیدم. من در کودکی هنگام مریضی نیز مواد را به صورت 
خوراکی تجربه کرده بودم. اما لذت مصرف در سن سیزده سالگی تحولی 
در وجودم بوجود آورد. تمام آن تنهایی، ترس و نا آرامی ها کنار رفت 
و بی نهایت آرامش دلچســبی را تجربه کردم. بعد از آن مدام به دنبال 
تجربه مجدد آن حالِ خوش مواد مصرف می‌کردم و مصرف برایم شده 
بود همه چیز. در دوران راهنمایی، دیگر مقدار مصرف من خیلی بیشتر 
شد و سیگار هم به صورت دانه‌ای می‌کشیدم. بعد با الکل آشنا شدم و در 
اولین بار مصرف خیلی لذت بخش بود. می‌خوردم و به مدرسه می‌رفتم 
و نظم مدرسه را برهم میزدم. چند بار به من اخطار دادن و تعهد گرفتند، 
مجبور شدم به خاطر بوی الکل و محکوم شدن، باز همان مواد مخدر 
را مصرف کنم. دوران طلایی من تا رفتن به ســربازی ادامه داشت. در 
دوران خدمت به خاطر شرایط شهر محل خدمت مصرفم خیلی زیاد 
شد. بارها به خاطر مصرف، بازداشت و تنبیه شدم و در نهایت مرا تبعید 
کردند به دورترین پاسگاه مرزی و جالب اینکه من خوشحال‌تر شدم.  
27 سال مصرف و تخریب داشتم. ضربات شدید روحی و روانی و جسمی 
فراوانی از مواد خوردم. داشــته‌هایم را به واسطه مصرف مواد از دست 
دادم. بهترین موقعیت‌هایی را که خداوند در زندگی به من هدیه کرد، 
به خاطر مصرف و عدم سلامت عقل به فنا دادم و عملًا اداره زندگی از 
دستم خارج شده بود.در تنهایی خودم غرق شده بودم و کارم شده بود 
فقط مصرف و تخریب و خسارت زدن به اطرافیانم. دیگر راهی نبود، باید 
آنقدر مصرف می‌کردم تا بمیرم چرا که بارها تصمیم به ترک گرفتم اما 
موفق به ترک نشــدم. با روش‌های گوناگون برای مدت کوتاهی ترک 
می‌کردم ولی هرگز پاک نمی‌ماندم نمی‌دانم چرا باز مصرف می‌کردم. 
روزهای آخر مصرف، کارتن خواب خانه شدم. من همان کسی بودم که 
می‌خواستم رئیس شوم اما هرگز نفهمیدم کی به کارتن خوابی رسیدم. 
زندگی‌ام فقط سیاهی و ناامیدی و درد و تنهایی و مصرف بود. به آخر 
خط رسیده بودم مصرف می‌کردم و اشــک می‌ریختم نمی‌فهمیدم 
چرا نتیجه کار من این شد؛ راهی نبود جز مرگ. یک شــب در حین 

رئیسی که کارتن خواب شد
به نام خدایی که معجزه‌اش را به چشم دیدم 

مصــرف بغضــــم ترکیــــد گریه کردم و هرچی تو دلم بود ریختم 
بیرون. با صدای بلند با خدا حرف می‌زدم.در افکارم خدا را مسبب تمام 
این بدبختی‌ام می‌دانستم. از او خواســتم اگر واقعاً هست و قدرت دارد 
خودش را نشان بدهد، یا جانم را بگیرد و از این فلاکت نجاتم بدهد ... 
فردای آن روز، پیام انجمن الکلی های گمنام به صورت آدرس از دوستی 
در فضای مجازی به دستم رسید. گفتم اینجا هم به من جواب نمی‌دهد 
اما نمی دانم چرا شب در جلسه شرکت کردم. شاید می‌خواستم به خودم 
و خدا ثابت کنم که: » دیدی نشد پاک بمانم.« اما بر عکس اتفاق عجیبی 
افتاد. آن شب بعد از آنکه من دستم را به عنوان تازه وارد بالا بردم و خودم 
را یک الکلی معرفی کردم، با تشویق و ماشــالله های اعضای آن جلسه 
رو به رو شــدم. اولین بار بود مرا به خاطر الکلی بودن پذیرفتند و تشویق 
کردند. با خوش آمدگویی و بغل‌کردن مسئول نشریات تمام بدنم دیگر 
داغ شــده بود، گُر گرفته بودم، خیس عرق شدم، حال عجیب و خوبی را 
تجربه کردم. نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد امــا از فردای آن روز دیگر مصرف 
نکردم. جلسه دیگری شرکت کردم و با داشــتن درد جسمی و خماری 
اصلا میلی برای مصرف نداشــتم. زیباترین اتفاق زندگی ام رقم خورد و 
من بدون هیچ دارو و مواد مخدر و مســکنی 24 ساعت پاک مانده بودم.

وسوســه مصرف دیگر نبــود. بعد از آن، شــرکت در جلســات برایم 
آرامش بخش بــود. به لطف خداونــد و کمک اعضــای قدیمی پاک 
بودنم روزانــه تمدید می‌شــد. راهنما انتخــاب کردم و ایشــان به 
من توصیه کرد 90 روز در 90 جلســه به طور مداوم شــرکت کنم و اصول

ساده‌ای را به من پیشنهاد کرد و خواســت آنها را رعایت کنم. من در 
90 روز 250 جلســه شــرکت کردم. راهنمای عزیزم مرا به کارکردن 
قدم تشــویق کرد که در آن تحولی عظیم در زندگــی هم رقم خورد. 
باورم نمی‌شــد که ســه ماه پاک ماندم بعد از کارکرد قــدم چهارم و 
پنجم من بعد از 27 ســال تنهایی با خداوند و مردم آشــتی کردم 
و خداوند هدیــه‌ای به من داد کــه نامش آرامش اســت و آن را با 
تمام دنیا عــوض نمی‌کنم. به لطف پروردگار،کمــک راهنمای عزیزم 
و کمک دوستان بهبودیم امروز هجده ماه و ســیزده  روز است که پاکم و 
لذت زندگی را تجربه می‌کنم. خداوند در این مدت و در این مسیر هدایای 
فراوانی به من داد و داشــته هایی راکه از دســت داده بودم آرام آرام به من 
برگرداند؛ و هدیه و معجزه دیگر خداوند برایم این اســت که چهارده ماه 
است سیگار را هم ترک کرده ام. امیدوارم بتوانم خدمتگزار خوبی در انجمن

الکلی‌های گمنام باشم.
)علیرضا  از مشهد(






